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هحل ههر یب اهضبء دبیر 

 سئوال

   1399دی:  هتحبنینوبت ا اهنر              ةدبیرستبى نوونه  :نبم واحد آهوزشی              2 وگبرغ: يال امتحبن درضض

          عووهی : رشته ی                            1399 -1400: سبل تحصیلی                      :               نبم و نبم خبنوادگی  

                                            دهنیبز:       پبیه                                                                                                                    :نبم دبیر  

 

صبح        8      :   سبعت اهتحبى

دقیقه    90:        وقت اهتحبى

    1399/   10/     :تبریخ اهتحبى

 برگ    2:    تعذاد برگ ظئًال

.................................... ........................ببز شىبظی( الف     
 

.  بٍ مته زیر بٍ ظًالات پبظخ دَیذ بب تًجٍ.  1         

دندان هایی نامتناسب با گونه ها، موهای کم پشت و . دختر دانش آموزی، صورتی زشت داشت   

! ندروز اولی که به مدرسه جدید آمد، هیچ دختری حاضر نبود کنار او بنشی. چهره ای تیره رنگ

.نقطه مقابل او دختر زیباروی و پولداری بود که مورد توجه همه قرار داشت  

میدونی زشت ترین دختر این » :او در همان روز اول مقابل تازه وارد ایستاد و از او پرسید 

اما تازه وارد با . بعضی ها هم اغراق آمیزتر خندیدند. دیکدفعه کلاس از خنده ترکی« !کلاسی؟

مهربانی و عشق در جوابش جمله ای گفت که موجب شد در همان روز اول،  نگاهی مملو از

اما بر عکس من، تو بسیار زیبا و » :او گفت. احترام ویژه ای در میان همه و از جمله من پیدا کند

او با همین یک جمله نشان داد که قابل اطمینان ترین فردی است که می توان به   «.جذاب هستی

به حرف هایش ایمان . تعریف و تمجید هایش از دیگران بود ژگی برجسته اووی. داو اعتماد کر

در حال حاضر من از او یک دختر سه  . د اشاره می کردافرابه جنبه های مثبت  داشت و دقیق

روزی مادرم از همسرم . دخترم بسیار زیباست و همه از زیبایی صورتش در حیرتند. ساله دارم

من زیبایی چهره دخترم را مدیون  »:دهمسرم جواب دا« ن در چیست؟راز زیبایی دخترما» :پرسید

عشق بورز به . شادی را هدیه کن حتی به کسانی که آن را از تو گرفتند  «.مخانواده پدری او هست

 . آنهایی که دلت را شکستند و بخند که خدا هنوز آن بالا با تـوست
( 5/0. ) بىذ مقذمٍ ي بىذ وتیجٍ را مشخص ومبییذ( الف

 

( 5/0. ) داظتبن را بررظی ومبییذاصلی شخصیت دختر  ظبَری ي رفتبریيیصگی ( ة  

 

( 0/1. )داظتبن را ارزیببی کىیذ  زمبن ، مکبن ، حبل ي ًَا  ي جسئیبت  بب تًجٍ بٍ مته( ج    
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 1399/   10/  :   عووهی                                           تبریخ اهتحبى: رشته                                         2نگبرش : سئوالات درس دنببله برگ 

 

 ...................................................................................... ظبزٌ َبی وًشتبر( ة 1

 

 ( 0/1) . درک ي دریبفت خًد را از بیت زیر بىًیعیذ. 1

 کمال است در نفس انسان ، سخن                      تو خود را به گفتار، ناقص مکن

.................................................................................................................................................................................................. 

 

 ( 5/1) . مـثل زیر را گعترغ دَیذیکی ازدي  . 2

نمک : ب                                                        رطب خورده منع رطب چون کند؟ :  الف  

خورده،  نمکدان شکسته 

..................................................................................................................................................................................................  

 ( 5/1)  .حکبیت زیر را بخًاویذ ي آن را بٍ زببن ظبدٌ ببز وًیعی کىیذ. 3

 

 »:باری این توانگر گفت . دو برادر یکی خدمت سلطان کردی و دیگر به زور بازو نان خوردی  

تو چرا کار نکنی تا از  :" گفت «؟درویش را که چرا خدمت نکنی تا از مشقت کار کردن برهی

نان خود خوردن و نشستن به که کمر شمشیر »:اند  مذلّت خدمت رهایی یابی که خردمندان گفته

"«.زرّین به خدمت بستن  

پیش امیر به از دست بر سینه                      به دست آهن تفته کردن خمیر  

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................  

 

..............................................تًلیذ مته( ج    

 

.ی بب یکی از دي مًضًع زیر بىًیعیذشبیان ، فضب ي جسئیبت،  انبب اظتفبدٌ از شخصیت ، زمبن ي مک. 1  

 

زلسلٍ: ة                                                    صمیمی تریه ديظتم: الف                

با بیان ساده و احساسی متناسب با موضوع، سیر منطقی، فکر و نگاه نو، ، پريرغ مًضًع  (ومرٌ 1) جبمی ، خًغ فر(  ومرٌ 1) خًغ آغبزی  

( نمره 9... ) شخصیت و   

املای ياشگبن .  2  

               رعبیت وشبوٍ َبی وگبرشی .  3
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